یادداشتهای هفته

حمید تقوایی
 دوقطبی جامعه ایران

"یکی از توطئه های دشمنان که در رسانه های جمعی خود تبلیغ می کنند و متاسفانه برخی رسانه های داخلی هم با توجه یا بی توجه، دانسته یا ندانسته همان خط را دنبال می کنند، دو قطبی بودن کشور است. .. کشوری که که ولی امر و ولایت فقیه دارد و جایگاهی که ولایت فقیه در شرع و قانون اساسی ما دارد اگر قوا مشکلی داشته باشند او حلال مشکل است و خود قوا در کنار یکدیگر هستند. "

حسن روحانی

شان نزول این اظهارات انعکاس کشمشکهای اخیر میان خامنه ای و روحانی و باندهای طرفدارشان بر سر مساله زبان انگلیسی و گشت نامحسوس و غیره در رسانه ها است. کلا مدتهاست، بویژه بعد از انتخابات اخیر اختلاف میان جناحها و پاسخگوئی به اظهارات یکدیگر از جانب روحانی و خامنه ای و دیگر مقامات بالا گرفته است اما با این وجود روحانی درست میگوید، دوقطبی ای بین حکومتی ها وجود ندارد. اگر رسانه ها و دولتهای غربی به دوقطبی در حکومت اشاره میکنند به این خاطرست که به امامزاده " خط اعتدال" در برابر "افراطیون" دخیل بسته اند. این امید بیهوده ای است. باید به آنان ضرب المثل فارسی "سگ زرد برادر شغال است" را یادآوری کرد. اگر جناحهای حکومتی بجان هم افتاده اند ریشه مساله جای دیگری است و دو قطبی و تقابل و تناقض را باید جای دیگری جستجو کرد. قطبندی واقعی میان جمهوری اسلامی و توده مردم است. 
جمهوری اسلامی از همان آغاز یک وصله ناجور به تن جامعه ایران بوده است. درک و تلقی مردم از تمدن و اخلاقیات و ارزشهای فرهنگی و اجتماعی، از شان و موقعیت زنان در جامعه، از دستاوردهای علمی و هنری قرن بیست و یکم که غرب نماینده آنست، از سیستم قضائی و آموزشی، از محیط زیست، از حقوق حیوانات و خلاصه همه وجوه زندگی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، درست در نقطه مقابل درک و تلقی جمهوری اسلامی و قوانین و اخلاقیات متحجر حاکم قرار دارد. دوقطبی واقعی بین نظام جمهوری اسلامی و اکثریت عظیم مردمی است که این نظام قرون وسطائی را هیچگاه نپذیرفته اند.

 امروز این بچالش کشیدن وضع موجود  در تمام سطوح، از جوکهای تویتری تا اعتراضات و مبارزات گسترده کارگران و معلمان تا بیانیه ها و اطلاعیه های تعرضی زندانیان سیاسی بروشنی قابل مشاهده است. کشمکش میان بالائی ها در اثر و در عکس العمل به این تحرک وسیع اجتماعی صورت میگیرد. روحانی میگوید "رسانه های خارجی کارشان این است که یک کلمه از این و آن پیدا کنند اینها را روبروی هم قرار دهند و بگویند این یکی مقصودش این بوده و آن یکی مقصودش آن بوده است." اما آنچه جناحهای حکومتی را روبروی  همدیگر قرار داده نه گزارشات رسانه ها بلکه اختلاف جناحها بر سر شیوه های متفاوت حفظ نظام در برابر مردم معترض و جامعه ای است که این حکومت را نمیخواهد و نمی پذیرد. 

دولتها و رسانه های غربی  تلاش میکنند تقابل آشکار جامعه و نظام جمهوری اسلامی را به اختلافات جناحی تنزل بدهند ، چون نگران انقلاب هستند و به استحاله حکومت و "جناح معتدل" امید بسته اند. در قطب بندی سیاسی - اجتماعی جامعه ایران نظام جمهوری اسلامی با همه جناحهایش بهمراه رسانه هائی مانند بی بی سی و رادیو آمریکا و غیره در یکسو و توده نود و نه درصدی مردم ایران در طرف مقابل قرار دارند. 

از بد حجابی تا  بی دینی
"برخی از بدحجابی‌ها در شیب بی‌حجابی است. به عنوان یک طلبه معتقدم که خانم‌ها به عرصه‌ها وارد شوند ولی با رعایت حقوق شرعی. نمی‌توانیم در این عرصه بی‌تفاوت باشیم.   ... بیش از ۱۰ آیه قرآن صریحاً درباره حجاب سخن می‌گوید؛ اگر بدحجابی دهن کجی به این آیات نباشد پس چیست تقاضا داریم از خانم‌ها که اگر انگیزه دینی ندارند لااقل احترام بگذارند به تدین."
امام جمعه تهران
داستان بد حجابی و حساسیت حکومتی های به آن پایانی ندارد. از اسیدپاشی و قمه چرخانی علیه زنان بدحجاب تا گشتهای نامحسوس داستان تلاشهای ناموفق حکومت برای تحمیل حجاب به جامعه است  اماعلیرغم همه بگیر و ببندهایشان جامعه مدام به سمت بی حجابی شیب بیشتری پیدا کرده است. حجاب  سمبل اسلام و آپارتاید جنسی و اخلاقیات ضد زن اسلامی است و  اصرار حکومت به حفظ حجاب و گرایش زنان به بی حجابی دقیقا در همین واقعیت ریشه دارد. در جمهوری اسلامی حجاب صرفا یک پوشش مذهبی نیست بلکه یک رکن حکومتی است که تعرض به حقوق زنان و جداسازی جنسیتی یک رکن مهم موجودیت اوست. 

  جناب امام جمعه آیه های قرآن را به رخ میکشد و از زنانی که انگیزه دینی ندارند تقاضا میکند که "لااقل احترام بگذارند به تدین." این تقاضا از یکسو درماندگی حکومت در مقابله با تعرض زنان آزاده را نشان میدهد و از سوی دیگر این واقعیت را که شیب جامعه نه تنها به سمت بی حجابی بلکه به سمت بی دینی روز به روز تند تر میشود. زنانی که نمیخواهند در قرن بیست و یکم مطابق احکام عتیقه اسلامی زندگی کنند حجاب و به همراه آن زنجیرهای اسارت اسلامی را به دور می اندازند. 

غلط است دیگر! 

"تلویزیون تا دیروقت برنامه پخش می‌کند... وقتی شما دیر خوابیدی، بیداری سحر پیشکش، نماز صبح هم خواب می‌مانی... بنده دیدم در بعضی شهرها که وقت بیداری‌شان نه صبح است. تازه نه – نه و نیم صبح شروع به باز کردن مغاز‌ه‌ها می‌کنند. این غلط است دیگر."
خامنه ای

این گفته خامنه ای باعث سرازیر شدن موج گسترده ای از جوکها و متلکها و کامنت های طنز آمیز در تویتر و تلگرام و دیگر رسانه های اینترنتی شده است. در چند روز گذشته #غلط_است_دیگر یکی از داغترین و فعال ترین هشتگ های کاربران تویتر بوده است. بی بی سی فارسی در گزارشی این موج وسیع را "شوخی با رهبری" مینامد. اما چند نمونه از این کامنتهای تویتری نشان میدهد علت و مضمون واقعی این "شوخی" چیست:   
"ببخشید که مملکت این همه مشکل داره اما شما رهبرش بودى نه من #غلط_است_دیگر. 
بنده از این کلمه اعتصاب هم خیلی بدم می‌آید، وقتی اعتصاب غذا می‌کنند ما را در دردسر می‌اندازند، خب این #غلط_است_دیگر.
تصور می‌کنند می‌توانند و باید در مورد همهٔ‌ امور، نظر خود را به جامعه تحمیل نُمایند، #غلط_است_دیگر.
قدقد مقدّس  #غلط_است_دیگر.  
متاسفانه دیده شده عده ای میخواهند زندگی کنند؛خب این  #غلط_است_دیگر.
بنده نگرانم که ما بعد از ا‌نگلیسی بخواهیم به کودکان خود فکر کردن هم یاد بدهیم #هیهات #غلط_است_دیگر.
متاسفانه دیده شده عده ای میخواهند زندگی کنند؛خب این #غلط_است_دیگر.
ملت ایران گاهی از زندگی لذت میبرند. خب این  #غلط_است_دیگر.
قصه کوتاه کنم انسانیت  #غلط_است_دیگر."
آیا روشن نیست که مضمون و معنای واقعی این "شوخی" ها سکه یک پول کردن ولی فقیه است؟ در هر رژیم دیکتاتوری طنز و متلک و تمسخر ابزار رایج توده مردم برای حمله به دیکتاتور و تقدس زدائی از مقام والائی است که با القابی نظیر "اعلیحضرت" و "فقیه عظیم الشان" و غیره به دیکتاتور نسبت میدهند. امروز این حرکت توده مردم به یمن اینترنت و تویتر و رسانه های اجتماعی از محافل و  جمعهای محدود و خصوصی افراد خارج شده و بطور گسترده ای در جامعه و حتی در رادیو تلویزیونها و رسانه های جهانی بازتاب پیدا میکند. همه، اعم ار مردم و مقامات حکومتی، میدانند که این بچالش کشیدن جمهوری اسلامی و قوانین و اخلاقیات و مقدسات آن از طریق دست انداختن و به مسخره گرفتن رهبر آنست. این تعرض توده ای علیه "اسوه نظام" را شوخی با رهبری نامیدن  #غلط_است_دیگر.
